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سیدمحمدرضا هاشمی- با کمک نرم‌افزار موبایل 
از یکی از این تاکسی‌ های اینترنتی، یک ماشین 
به مقصد گلشــهر می‌گیرم. خود را قبــل از اذان 
مغرب‌وعشــا به گلشــهر و خیابان شــفیعی49 
می‌رســانم. معمــولا خیابان‌هــا و کوچه‌هــای 
شهیدشــفیعی و حوالــی بلــوار شــهیدآوینی، 
سرشــب حال‌وهوای خوبــی دارند. مــن خودم 
این شــلوغی‌ها را دوســت دارم، چراکه مستقیم 
می‌بَرَدم به سال‌های کودکی‌ام. ساکنان خیابان 
شفیعی49 در آرزوی داشتن یک مسجد و محلی 
امن برای زندگی هســتند و امیدوارند که با کمک 

شهرداری و بسیج مشکلشان حل شود.
شــفیعی مانند، گلریز، گلبو و ســخاوت، یکی از 
خیابان‌های مهم گلشــهر اســت اما شفیعی49 
یــک تفاوت بــزرگ با دیگــر خیابان‌هــا دارد و آن 
اینکه در انتهای این خیابان یک پارک کوچک به 
نام بوستان »گل‌اَفشان« اســت که به‌گفتۀ مردم 
محل، قبل از اینکه شــهرداری اقدام به ســاخت 
پارک در این منطقه کند، اینجا به‌دلیل نزدیکی به 
زمین‌های کشاورزی به پاتوق مصرف‌کنندگان و 

توزیع‌کنندگان موادمخدر تبدیل شده بود.
وقتی دارم طول کوچه را تا رســیدن به پارک طی 
می‌کنم، متوجه پرچم‌های یک‌اندازه و یک‌رنگی 
می‌شوم که تقریباً بالای درِ همۀ خانه‌های کوچه 
نصب شــده اســت. همین که به محوطــۀ پارک 
می‌رســم، دورتادور پــارک بنرهای نصب‌شــدۀ 
یک‌اندازه اما با محتواهایی متفاوت را می‌بینم که 
بیشــتر دربارۀ مضرات مصرف موادمخدر است. 
در وسط پارک، شهرداری یک ساختمان کوچک 
ســاخته که حالا یکی از اتاق‌هــای آن به قرارگاه 
فرهنگی عملیاتی »شهید ابراهیم هادی« تبدیل 

شده است.
متأســفانه درِ این اتاق بســته اســت. ایــن اتاق 
همان‌جایی است که تأثیر حضورش را به‌راحتی 
می‌شود در خود کوچه و دیوارهای محوطۀ پارک 
احســاس کرد. اطرافم را نگاه می‌کنم تا کسی را 
پیدا کنم کــه بتواند اطلاعاتی دربــارۀ این اتاق و 

فعالیت‌هایش به من بدهد.
در همین فکرها هســتم که باغبان پارک که دارد 
شــلنگ آبیاری به گل‌ها را جمــع‌آوری می‌کند، 
توجه من را بــه خود جلب می‌کند و به‌ســراغش 

می‌روم تا با او گفت و گویی  کنم.

       وقتی بسیج آمد، اوضاع بهتر شد
حســین غفاری نزدیک به یک سال‌ونیم است که 
اینجا باغبانی می‌کنــد. او می‌گوید: »قبلا اینجا 
پاتوق معتــادان بود. آن‌ها اغلــب همین اطراف 
می‌چرخیدنــد. یا تزریــق می‌کردنــد یا مصرف 

می‌کردند یــا توزیع. وقتی که بســیج آمد اینجا، 
اوضاع بهتر شد اما نمی‌دانم که چرا نزدیک 10روز 
است درِ این اتاق بسته اســت؟ حضور نیروهای 
بســیجی خیلی مفید بود اما حالا که نیســتند، 
بازهم کم‌کم معتادها دارند به اینجا می‌آیند. یکی 
دیگر از کارهای خوبی که بسیج در این محله انجام 
داد، برپایی نمازجماعت در داخل پارک بود. خب 
ما اینجا مسجد نداریم؛ به همین خاطر بسیج در 
داخل پارک چادر زد و نمازجماعت برگزار می‌کرد. 
نزدیک به سه سال است که این پارک ساخته شده 
و بعد از ساختن آن، مشکلات مردم این محله کمتر 

شده است.«.
بعــد از خداحافظی با آقای غفــاری، چرخی در 
پارک می‌زنم. چادری را که بسیج برای برپایی نماز 
تدارک دیــده بود، می‌بینم که حــالا حال خوبی 
نــدارد و بچه‌هــای محله نزدیکش فوتبــال بازی 
می‌کنند. مسیر سنگ‌فرشــی را که من را به چند 
خانم با پوشــش چادررنگی‌ می‌رســاند، انتخاب 
می‌کنم و به طرف آن‌ها می‌روم. می‌خواهم ببینم 
بانوان محله، نظرشــان دربارۀ این روزهای پارک 

محلۀشان چیست.

       حضور بسیج، زمانی خوب است که همیشگی 
باشد

یکی از خانم‌ها می‌گوید: »من نزدیک 17ســال 
است که ســاکن اینجا هستم. اینجا وقتی هم که 
پارک نبود، همین وضعیت را داشت. هر روز نگران 
فرزندانمان هســتیم کــه به این پــارک می‌آیند و 
معتادان را هنــگام مصرف موادمخدر می‌بینند. 
حضور بســیج زمانی خوب اســت که همیشگی 
باشد نه اینکه الان نزدیک به 10روز است از اینجا 

رفته.«.
او ادامه می‌دهــد: »حضور معتــادان مهم‌ترین 
مشکل ما در این منطقه است. امیدواریم که دولت 
خودش به فکر حل مشکل ما باشد. اوایل که ما به 
این محله آمده بودیم، امنیت برقرار بود. ما شب‌ها 
نگران نبودیم که در خانۀمان باز است یا بسته اما 

حالا صبح‌ها هم نگرانیم.«.
بعد از شــنیدن دغدغۀ خانم‌هــای محله از آن‌ها 
خداحافظی می‌کنم و به‌ســمت ســوپرمارکتی 
می‌روم که بچه‌ها دارند دم در آن، سَر بیسکویتی 
به ســروکلۀ هم می‌پرند. ســام می‌کنم و داخل 

می‌شوم.

       امیدوار بودم که اینجا مسجد بسازند
نفر بعدی محمد اســحاقی است. او هشت سال 
اســت که در این محله زندگی می‌کند و می‌گوید 
اینجا زمانی که بسیج حضور داشت، نمازجماعت 

گزارشی از حال‌وهوای بوستانی که قبل‌تر مرکز اصلی تجمع معتادان 
متجاهر بود و حالا محلی برای تفریح و خوش‌گذرانی است

دوباره  »گل افشان «شد

برگزار می‌شد و امنیت هم برقرار بود: »از زمانی 
که دوســتان بســیج رفته‌انــد، نمی‌دانم چرا 
نمازجماعت برگــزار نمی‌‌شــود؟ اینجا توزیع 
موادمخــدر مهم‌تریــن مشــکل مردم اســت. 
تازمانی‌کــه بســیجی‌ها بودنــد، خیلی خوب 
بود. من امیدوارم بســیجی‌ها دوباره برگردند. 
حضورشان باعث می‌شــد امنیت مردم تأمین 
شود و شــرایط هم بهتر از قبل شده بود. وقتی 
شــهرداری اینجا پارک ســاخت، خیلی خوب 
شــد. قبلا دور این زمین دیواری بود که پشت 
آن اتفاقات عجیبــی می‌افتاد. اگر دوباره نماز 
برگزار شود، برای مردم خیلی خوب می‌شود، 
چراکــه نزدیک بــه 70نفر بــرای خواندن نماز 

حاضر می‌شوند.«.
با خودم فکر می‌کنم که اگر با یکی از مسئولان 
بســیج منطقــه مصاحبه نگیرم، ایــن گزارش 
ناقــص خواهد بــود و قطعاً بســیج باید دلیلی 
برای خروج خود از پارک داشته باشد. ازطرفی 
با کمک یکــی از فعالان محله، شــمارۀ کاظم 
رنجبر، فرماندۀ حوزۀ8 میثم، را پیدا می‌کنم. از 
فلکۀ دوم گلشهر به او زنگ می‌زنم و در گوشه‌ای 
از فلکه، مشغول مصاحبۀ تلفنی با وی می‌شوم.

       با کمک مردم، 5خانه را بازسازی کردیم
رنجبر می‌گوید به‌تنهایی نمی‌توانسته معتادان 
را جمع کنــد و مردم هم آمده بودنــد پای کار: 
»مــا زمانی که بــه اینجــا آمدیم، بــا همکاری 
مردم و شــهرداری معتــادان را جمــع کردیم. 
بعد شــهرداری یک اتــاق در پارک به مــا داد و 
توانســتیم کارهای خوبی انجام دهیم. وقتی 
بررســی کردیم، متوجه شدیم که چند خانه در 
این منطقه نیــاز به بازســازی دارد. تعداد این 
خانه‌ها 17تا بود و خوشــبختانه ما با همکاری 
مردم توانستیم در مدت 25روز 5تا از آن خانه‌ها 
را بازسازی کنیم. بقیه‌اش را هم به امید خدا در 
آینده‌ای نزدیک و قبل از ســردی هوا بازسازی 

می‌کنیم.«.
       مردم برای کمک در ساخت مسجد به ما قول 

مساعد داده‌اند
رنجبر در ادامه از ســاخت یک حســینیۀ بزرگ 
در نزدیک بوستان خبر می‌دهد: »ما برای حل 
مشکل نداشــتن مسجد در این محله، تصمیم 
گرفته‌ایم یک حسینیۀ شــهدا به سبک همان 
حســینیه‌هایی کــه در جبهــه بود، بســازیم و 
به‌زودی کار ســاخت این حسینیۀ 200متری 
را آغاز می‌کنیم. اینجا شــهرداری زمین دارد، 
مــردم محله هــم بــرای همکاری در ســاخت 
مسجد به ما قول مساعد داده‌اند، حتی استاد 
بنا و گچ‌کار و کاشــی‌کار هم داریــم، فقط باید 
پیگیری‌های لازم را انجام دهیم تا ان‌شــاءا... 
بتوانیم به‌زودی در این محله مســجد داشــته 

باشیم.«.

       این هفته بــا برنامه‌های تــازه به محله 
برمی‌گردیم

وی در آخر از چرایی نبود بسیج در پارک صحبت 
می‌کند: »ســرمای هوا و بازگشایی مدارس و 
دانشــگاه‌ها باعث شده اســت که بسیج چند 
روزی در قرارگاه عملیاتی شهیدهادی حضور 
نداشته باشد اما ما این هفته با برنامه‌هایی تازه 
به محلــه برمی‌گردیم و مردم به‌زودی شــاهد 

برپایی نمازجماعت در پارک خواهند بود.«.
وی در ادامه می‌گوید: »طبق هماهنگی‌های 
انجام‌شــده با نماینــدۀ محترم دادگســتری 
و مســئولان مربــوط قــرار اســت یکشــنبۀ 
ایــن هفته چنــد محــل توزیــع موادمخدر در 
همیــن منطقه پلمب شــود و طرحی هم برای 
جمــع‌آوری معتــادان داریــم تــا ان‌شــاءا... 
مشــکلات مــردم در ایــن زمینــه برطــرف 
شــود. خوشــبختانه مردم با بســیج به‌خوبی 
 همــکاری می‌کننــد و این مهم‌تریــن نکته در

 خیابان شفیعی49 است.«.
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